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  ۸لسه سير سوره مبارکه معارج جتفدرس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

﴿) عينطهم لَكبوا قكَفَر ٣٦فَمالِ الَّذين) زينمالِ عنِ الشع مينِ ونِ الْيةَ ٣٧) عنلَ جخدأَنْ ي مهنرِئٍ مكُلُّ ام عطْمأَ ي (

أَنْ نبدلَ خيراً  يعل )٤٠) فَلا أُقْسِم بِرب الْمشارِقِ و الْمغارِبِ إِنا لَقادرونَ (٣٩كَلاَّ إِنا خلَقْناهم مما يعلَمونَ ( )٣٨نعيمٍ (

) وقينبسبِم نحما ن و مهن٤١متوا حبلْعي وا ووضخي مهفَذَر (ي همولاقُوا يي) َوندوعالَّذي ي ٤٢م(  نونَ مجرخي موي

  ﴾)٤٤خاشعةً أَبصارهم ترهقُهم ذلَّةٌ ذلك الْيوم الَّذي كانوا يوعدونَ ( )٤٣نصبٍ يوفضونَ ( الْأَجداث سراعاً كَأَنهم إِلى

گردد که ين سوره برميه ايلاو يبه همان محتوا ١»,الصدر رد العجز علي«از باب  »معارج«سوره مبارکه  انييبخش پا

 ا خلقت انسانين سوره چند فصل درباره اخلاق يا يامت بود، اثناين سوره درباره قيامت است. آغاز ايراجع به ق

گر ا ،م استيقت نماز که صراط مستقيان شد که نماز راه نجات است و حقياز نظر طبع مطرح شد، راه نجات هم ب

ه را ک و گناه حاصل شديش گناه است، يدايمانع پ عنيي ؛کنديدفع م ،کند و اگر نباشديآن را رفع م ،باشد يخطر

پرداختند.  مکه يان فرمودند. بعد به وضع خارجيکند، دو؛ سهم نماز رفعاً و دفعاً در برطرف کردن مفاسد را بيبرطرف م

وجود مبارک حضرت  آن حضرت بودند. وقتي ير صدد استهزا از هر طرف ديناز منافق يااز مشرکان و عده ياعده

                                                
محاسن شعري است. به اصطلاح نامه دهخدا، رد العجز علي الصدر: بازبردن انجام به آغاز. در صنعت عروض و بديع عبارت است از صفت تصدير که يکي از صنايع علم بديع و . لغت١

  اي ابتدا کنند که شعر ماقبل آن بدان منتهي شده است. از شعر را گويند که درآن کلمهٴ اول شعر را در آخر آن مکرر کنند يا شعر را به کلمهعروضي، صنعتي
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﴿عنِ آمدند: يدر کنار کعبه مشغول قرائت قرآن و مشغول نماز و مانند آن بود، از هر طرف به طرف آن حضرت م

  ذاء و استهزاء داشتند.يآمدند و قصد اي، فرقه فرقه مالْيمينِ و عنِ الشمالِ﴾

ند، به يآيذاء مينها از هر طرف به قصد ايا منافق، ايند هست ا مشرکيند حالا هست فرن بخش فرمود آا که کايدر ا

طع هنها ميا اطراف تو. ؛﴿قبلَك﴾ا منافقان. ي، اعم از مشرکان ﴾فَمالِ الَّذين كَفَروا﴿به قصد مسخره کردن.  ،قصد اهانت

 ،نديآيا از طرف چپ ميمنظورشان هم از طرف راست کنند.  ادبيند که بييآيند، شتابزده مهست مسرع عنييهستند؛ 

  طه استهزاء است.ين حياطه به تو در احمحاصره کردن تو و ا

ا ها آن ريبود، برخ» عزو«درباره آن ضبط شد که اصلش  »يواو«جمع عزِه است. عزه هم ناقص ﴿عزين﴾ کلمه 

» زهع«، »اءي«است و نه  »واو«نه  ،است» هاء«ش هم گفتند آخر يدانستند. بعض» يعز« ؛دانستند »يياي«ناقص 

 فرقهفرقه عنيي ؛»عزه«ن يا». فلان نسب اليي« عنيي؛ »فلان الي یعزيان «ند يگويها من کتابياز ا ياست. در بعض

 ينع«آمده که آن با » حجر«سوره مبارکه  انييدر بخش پا »ضينع«ک يند. هست يوب به گروه خاصسند و منهست

تکه کهت عنيي ؛»عضه عضه«، ﴿الَّذين جعلُوا الْقُرآنَ عضين﴾ن است: يا» حجر«سوره مبارکه  ۹۱ه ياست. آ »و ضاد

 »اخت الراء ءزا« و ينن عزه که با عياما ا ؛ک عده را قبول نکردنديک عده را قبول کردند، يپاره کردند، کردن، پاره

  خودشان هستند.خاص  يهافرقه است. منسوب به هدف ياست به معنا

داند يرا که خود را اهل شت م يامبرين پيند ايگويند و ميآيکنان به طرف تو مادبينها از هر طرف بييفرمود ا

گونه از ني. ايمروينها به شت ميم و زودتر از ايما هم اهل شت ،باشد امتييداند، اگر قي را اهل شت مينو مؤمن

امت درست يق ،ن صحنه شت درست باشديگفتند که اگر ايم يهم بود که بعض» کهف«ها در سوره مبارکه برداشت

 ۳۶ه يثل آم ؛امت حق باشديم! اگر قيکنيما تر از شما از آن شت استفاده م ،يمبه آنجا وارد شد باشد، ما هم وقتي
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کنم باشد! يست، فکر نمين امتييقـ عاذاالله مـ ، ﴿ما أَظُن الساعةَ قائمةً﴾گفت که: يق مي؛ آن رف»کهف«سوره مبارکه 

اگر  ،کنميم يدر باغ خوب و مرفّهانه زندگ اينجا که الآن من ؛ربي لَأَجِدنَّ خيراً منها منقَلَباً﴾ ﴿و لَئن رددت إِلى

با  کردند که عالميال مينها داشتند. خيبود که ا يال خامين خيدهند. ايا تر را به من مين يمثل ا ؛باشد امتييق

نها يما تر از ا ،باشد يند اگر معاديگويزنند، مي حرف را ميننجا همينها هم در ايشود. ايتصادف و گزاف خلق م

ه چ ،﴿فَمالِ الَّذين كَفَروا قبلَك مهطعين ٭ عنِ الْيمينِ و عنِ الشمالِ عزين﴾: يمشوينها وارد شت ميو زودتر از ا

گفتند ياستهزاء م اساسبرا يباطل  يباورها اساسبرا ي، حالا ﴿أَ يطْمع كُلُّ امرِئٍ منهم أَنْ يدخلَ جنةَ نعيمٍ﴾ند؟ يگويم

ما زودتر  باشد، امتيياگر ق ،زکاران و جهنم و دوزخ تبهکاران استيدرباره شت پره ،خوانديکه حضرت م اتيين آيا

د نها طمع دارند که واريفرمود ا» معارج«ن بخش از سوره مبارکه ي! در ايمشوي وارد شت مينز مؤمننها و تر اياز ا

  ست.ي نينچن اين ؛﴿كَلاَّ﴾ :شت بشوند

نهاست يو ا ينعت و گل و طيکه مربوط به بدن و طب يکند؛ آن فصليدو فصل بحث م يقدس الهأدرباره انسان، ذات 

أْناه ثُم أَنش﴿دهد. از آن به بعد که فرمود: يعت اسناد ميتا آنجا را به همان عالم طب ١،عظام لَحماً﴾﴿فَكَسونا الْکه فرمود: 

رلْقاً آخوحي﴿گر که فرمود: يات سور ديا در آي» مؤمنون«، در سوره مبارکه ﴾خر نم ن عظمت و جلال يا ٢،﴾فيه

ت انسان که يو مانند آن. از آن منظر روحان يو مظهر اله يفه الهيخلشود يدهد که از آن منظر او ميانسان را نشان م

نا إِنا عرض﴿ست که ي ساخته نينها و زمها و کوهساخته است که از آسمان يد از انسان کاريفرمايکند، مينگاه م

و اتماولَي السةَ عانالأم ضِ والِ الأرا نتوانستند ا ٣،﴾الْجِببان امانت يآبا کردند. اا ابايا يرا حمل کنند، آينها ا 

                                                
  .۱۴. سوره مومنون، آيه١
  .۷۲؛ سوره ص، آيه۲۹. سوره حجر، آيه٢
  .۷۲. سوره احزاب، آيه٣
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و  أَبى﴿س که يدرباره ابل ياستکبار يابا يکي : مطرح استيم. دو تا ابا در قرآن کرياستکبار يبود، نه ابا ياشفاق

رينالْكاف نكانَ م و ركْبتباي ٤،﴾اسبا کردند عنيي؛ است ياشفاق يک است؛ لذا يتند مقدور ما نگف ،توانستنديچون نم ،ا

جِبالِ فَأَبين السماوات و الْأَرضِ و الْ ی﴿إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَفرمود:  ه،جدا کرد ياستکبار يرا از ابا ياشفاق يآن ابا

و  أَبى﴿بود:  طانيدر کار ش باشد که ياستکبار ياباـ معاذاالله ـ ست. نه يمقدور ما ن ؛﴾و أَشفَقْن منها أَنْ يحملْنها

ركْبتباي آن. ﴾اسباين ياست، ا يمذموم يک امذموم است، مقدورشان نبود.يرغ يک ا   

ن بار يا ،﴿نفَخت فيه من روحي﴾که   نبود، انسانيينها و زمکه مقدور آسمان ين باريا س، پ﴿و حملَها الْإِنسانُ﴾

أَنشأْناه ﴿ن بار را حمل نکرد، اگر يکند. اگر اين بار را حمل مي، ا﴾أَنشأْناه خلْقاً آخر ثُم﴿که  کند. انسانييرا حمل م

رلْقاً آخوز شديردر جهاد درون اگر عقل و فطرت پـ م که يقبل هم داشت يهادر بحثـ را به اسارت درآورد،  ﴾خ ،

ن را ي. اکندي ميننها را تأميهمه ا ،رسانديزه نميانگ شه و شهوت و غضب دريال در انديبه بخش وهم و خ بييچ آسيه

 حضرچون مست ،پرورانديال را کاملاً ميوز شد، وهم و خيرپ ل. عقل وقتييکند و نه تعطيل ميتعد ،کنديت ميترب

 يمقدال، تيرا اگر مفهوم باشد وهم و اگر صورت باشد خ يينکه موضوعات جزيمگر ا ،ستين ياهيچ قضيد ههستي

دخالت  ييا مصداق جزي ييکند. عقل که درباره مفهوم جزياده ميق پين مصاديا بررا  يکند بعد عقل آن کلّيمعقل 

کند. همه يل ميتعد يشه. شهوت و غضب را هم عقل عمليند در بخش اندهست عقل ينها خدمتگزار علميندارد. ا

در  ،اگر در جهاد درون ولي ؛وز شديرکبر عقل پاگر در جهاد ا ،دهديح به آا ميآا را از راه صح يهاخواسته

قل، وز شود بر عيرپ يٰوز شود بر عقل، هويرس پث معروف، نفْيطبق آن حد ،شده يس که جهاد اکبر تلقّجهاد نفْ

ا او را به يشود. يعقل مبي ٥»رب عالمٍ قَد قَتلَه جهلُه«برد که اصلاً يا او را سر ميکند: يرحمانه چند تا کار مبي

                                                
  .۳۴. سوره بقره، آيه٤

  .۱۰۷حکمت صالح)،ج البلاغة (للصبحي  . ٥
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عبد الشهوة أَذَلُّ من عبد «کشاند که يم يا او را به بردگي ٦»کَم من عقْلٍ أَسير تحت هوي أَمير«د: يرگياسارت م

 حضرت انات نورانييات ما مشخص کردند. در بيشهوت و غضب را روا يوزمنديرتلخ پ ين کارهايهر سه ا ٧،»الرق

ضب، ن شهوت و غيکند ا ين سرکشيس را رام بکند و انفْ يهانتواند خواسته ياگر در جهاد درون، کس  هست کهيرام

ا به ي »أَمير کَم من عقْلٍ أَسير تحت هوي«ند: يرگيا به اسارت ميو  »رب عالمٍ قَد قَتلَه جهلُه«برد: يعقل را سر م

وز بشوند يررحمانه شهوت و غضب است که اگر پن غارت بيي. ا»هوة أَذَلُّ من عبد الرقعبد الش«کشانند که يم يبردگ

ه به فکر ک کند، آنيل نمينها را تعطيا يهاعاقلانه و مقتدرانه تمام خواسته ،وز شديراگر عقل پ نسبت به عقل، ولي

د، يدهخود را انجام ب يف عاديوظا ،ديتان را انجام بدهيايد قضايت افتاده بود، آن را هم شارع منع کرد، گفت بايرحمان

 ينآورد. چنيآورد، دمار علم را در ميدمار عقل را درم ،وز بشوديرن شهوت و غضب پيد. اگر ايحالا اسراف نکن

  ه را باخته است.يسرما ند، چون کلّيبيد؛ لذا انسان خسارت ميرگيه را ميسرما است! کلّ يخطر

ا گوييم زمين از شما تر است، آسمان از شممي ،خواهيم حرف بزنيمند که وقتي با اينها ميهست فرمود اينها کساني

اين  عقل داريد. درتر است، مشرق از شما تر است، همه چيز از شما تر است، چرا؟ چون شما يک مشت بدن بي

، شما که ﴿إِنا خلَقْناهم مما يعلَمونَ﴾در اين بخش هم فرمود:  ٨،﴾أَ لَم يك نطْفَةً من منِي يمنى﴿فرمايد: ها ميبخش

شود . اگر انسان آن روحانيتش را از دست داد، مي﴾أَ لَم يك نطْفَةً من منِي يمنى﴿دانيد از چه چيزي خلق شديد! مي

 و﴿است و انسان صبغه ملکوتي دارد  پس قرآن آن جايي که سخن از معارف، جِرمي که از همين قطره آب خلق شد

رش نيست، برد که آسمان مقدورا حفظ کرد، باري مي ﴾ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر﴿را حفظ کرد،  نفَخت فيه من روحي﴾

                                                
 . .۲۱۱ج البلاغه(للصبحي صالح)، حکمت ٦

 .۴۶۴، صغرر الحكم و درر الكلم.  ٧

  .۳۷. سوره قيامت، آيه٨
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فرمايد زميني که روي آن اگر آن نشد، مي ،است» احزاب«زمين مقدورش نيست. اين در بخش پاياني سوره مبارکه 

 ١٠.﴾أَكْبر من خلْقِ﴿ ٩;﴾إِنك لَن تخرِق الْأَرض و لَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولا﴿تر است: روي از شما بالاتر است، سنگينميراه 

ه ها از شما بالاتر است، شما بهاي کوهها و دامنهتر است. کوههمه چيز از تو بالاتر است. زمين از شما تر و سنگين

، دو. اگر ﴾قِأَكْبر من خلْ﴿، يک؛ ﴾إِنك لَن تخرِق الْأَرض و لَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولا﴿واهيد بنازيد؟ خچه چيز مي

تر ها ساخته نيست. اگر بدني انديشدي، همه از تو بزرگد که از آسمانني فکر کردي، بله کاري از تو برميايروحا

تر نگيناز تو سزمين آيي. اي هم از پا در ميو وزن داري و با يک اندک حادثههفتاد کيل ،براي اينکه تو شصت ،هستند

پس اين دو بخش آيات قرآن کريم، که در يک بخش  ،کوه از تو بالاتر است تر است،سنگ از تو سنگين ،است

هاي ت و در بخشها ساخته نيساز انسان کاري ساخته است که از آسمان» احزاب«مثل پايان سوره مبارکه  ؛فرمايدمي

 ،ترندرگها از او بزتر است، کوهمحکم ،تر است باوقارتر استاز انسان سنگين ،زمين که زير پاست ،فرمايدديگر مي

 ﴿حملَها الْإِنسانُ﴾ :دو فصل است. اگر انسان در اين جبهه درون پيروز شدربوط به ترند، مها از او بزرگآسمان

لذا انسان از او بالاتر است و قرآن کريم  ؛من کشيدم ١١،»ان بار امانت نتوانستآسم« ،شودمي وقت شود، آنمي

  فرمايد آنچه در نظام سپهري است را براي شما خلق کردم.مي

بر ما امروز يک آسيب ديد ما نگران باشيم، نه! فردا حالا چنين نيست که اگر ماهواره ١٢؛﴾سخر لَكُم﴿اينکه فرمود: 

رسيم، چون وعده قرآن است فرمود ما براي شما سازيم به همه کرات هم ميترش را میـ ءاالله شاإنـ فردا و پس

                                                
  .۱۲. سوره إسراء، آيه٩

  .۵۷. سوره غافر، آيه١٠
  ».آسمان بار امانت نتوانست کشيد ٭٭٭ قرعه کار به نام من ديوانه زدند«؛ ۱۸۴. ديوان حافظ غزل١١
  .۲۰آيه . سوره لقمان،١٢
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اين دعا مستحب  ١٣، مسخر يعني چه؟ در اين روايات باب دواب و اينها،﴾سخر لَكُم﴿ :خلق کرديم و مسخر کرديم

ت شد، سوار مرکوبي شد، مستحب اس گويند اگر کسي سوار اسب شد، سوار حماراست، اين ذکر مستحب است که مي

اما اين زيرنويس  ؛اين آيه را بخوانيم ١٤،﴾ربنا لَمنقَلبون و إِنا إِلى٭  الَّذي سخر لَنا هذا و ما كُنا لَه مقْرِنِين﴿که بگويد: 

ر طواپيما هم همينطور است، هوطور است، کشتي هم هميننشد که مخصوص حيوان است! سوار اتومبيل هم همين

سوار  اين را بخوان! حالا الآن ،شوياست. حالا آن روز هواپيما نبود و اتومبيل نبود، فقط گفتند وقتي سوار اسب مي

مستحب است. اين اتومبيل، اين کشتي، آن دريا، فضا و دريا، دريايي و صحرايي و فضايي  هااتومبيل شدي چه؟ اين

داري کنيد. برخير! مسخر شما کردم. برويد رهه که اينها را براي نفع شما خلق کردم، نهمه را مسخر کرد. فرمود نه اين

ها ل دشتها، مثخير، ماييم و آسمان مثل زمين، مثل کوهه طور نيست که حالا ما بگوييم ماييم کجا و آسمان کجا! ناين

کسي خواست  طور نيست که حالا اگربگيريم. اينمنتها علم بايد داشته باشيم پيشرفت کنيم و ياد  ؛کاملاً مسخر ماست

يم. اين انسان وشمنتها بايد عالم ب ؛تر برود راه بسته باشد. راه علمي باز استبه طرف مريخ برود يا بالاتر برود يا پايين

 ١٥،لْأَرضِ﴾ي ا﴿خلَق لَكُم ما فاين نظام مسخر است، نفرمود براي شما خلق کردم. آن  است. اين انساني که فرمود کلّ

شما  ربرداري کنيد. اسب را مسخيک مطلب است که به سود شماست. فرمود من اين را مسخر شما کردم، برويد ره

برداري کنيد؛ لذا اين عزيزان ما هرگز ره ،ر کرديمدر اختيار شماست. کرات ديگر را مسخ و داري کنيدکرد، ره

اصلاً  ،شودخير! دفعه ديگر، دفعه ديگر، دفعه ديگر، کاملاً ميه  اين دفعه نشد، ننبايد نااميد و نگران باشند که حالا

 ؛خدا براي ما آفريد و مسخر ما کرد ،فايده علم ديني اين است که آنچه در نظام هستي هست !علم ديني يعني همين

                                                
  .۲۵۶، ص۵ج، الإسلامية) ـالكافي (ط . ١٣
  .۱۴و ۱۳ات، آيزخرف. سوره ١٤
  .۲۹ه، آيبقره. سوره ١٥
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چيزي که در  هر ،که ما يقين داريمبرداري کنيد و فايده ديگر علم ديني اين نظم است يعني به ما گفت که برويد ره

اً مشکلي حتم ،سببي دارد، اگر اين درخت ميوه نداد، اگر آن ال ميوه نداد و اگر آن مرغ ثمربخش نبود ،عالم پيدا شده

 ،هر چه لازم بود ،فرمود هر چيزي» طه«ي پيدا کنيم. اين فايده علم ديني است. در سوره مبارکه حلّبايد راه ،دارد

فرمود هر چيزي » طه«و داد. اين خودساخته نيست اين انسان، اين حيوان، اين نظام سپهري. هم در سوره خدا به ا

سخر لَكُم ما في ﴿هم آن قسمت:  ،اين برایاين  ١٦،﴾ءٍ خلْقَهكُلَّ شي يأَعط﴿ترين فن علمي مجهز شد: با دقيق

اتماودو پيامد  با اينيعني انسان وقتي جهان را به عنوان آيت ببيند ت؛ . اين دو فايده از فوايد علم ديني اس﴾الس

م يقيناً ما نااميد بشويم نيست. فحص کني حالا دوا نيست. اينکهسبب نيست، هيچ دردي بيبيند که هيچ چيزي بيمي

ه باشد، اين تاين بدخيم و امثال بدخيم کاملاً قابل حل است. چيزي در عالم نيست که سبب نداشته باشد، نظم نداش

ت؟ اين کيس برایيک و چيزي در عالم نيست که تحت تسخير انسان قرار نگيرد، دو. اين عظمت انسان است. اين 

ده، شده انسان. را رعايت کر نفَخت فيه من روحي﴾ و﴿ :را رعايت کرده ﴾ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر﴿کسي است که  برای

 ،گويد زمين از تو بالاتر است، آسمان از تو بالاتر استبماند، مي ١٧في الْأَسواقِ﴾ ﴿و يمشياگر اين را بردارند همان 

ند. در يک بخش فرمود کاري که از انسان ساخته است، از هست هم هماهنگ پس اين دو بخش از آيات کاملاً با

ها ساخته نيست و انسان بالاتر از همه اينهاست و خدا آا را مسخر انسان قرار داد. در بخش ديگر فرمود آسمان

و لَن تبلُغَ الْجِبالَ  الْأَرضإِنك لَن تخرِق ﴿، ﴾أَكْبر من خلْقِ﴿بيابان همه از اين انسان بالاتر هستند:  ،دشت ،کوه ،زمين

ز يک آب دانيد اگويد، فرمود شما که مينمي ﴾سخر لَكُم ما في السماوات﴿ ها که رسيد ديگر، در اين بخش﴾طُولا

                                                
  .۵۰. سوره طه، آيه١٦
  .۷، آيهفرقان. سوره ١٧
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داگانه هاي جکنيد؟ اينها را در اين بخشکنيد؟ با پيغمبر مبارزه ميزه ميرگنديده خلق شديد، شما چرا با دين مبا

  فرمود.

  رويم به شت.آا باورشان اين بوده که ما می پرسش: ...

نظير  ؛ستا شت يک باغـ معاذاالله ـ کردند که خيال مي ،گويند شتي نيستکردند. ميآا مسخره مي نهپاسخ: 

فرمود  »کهف«ه اين بود؛ در سور» کهف«گفتند در سوره مبارکه هاي دنيا. باور نداشتند اينها روي استهزاء ميبالغ

» کهف«سوره مبارکه  ۳۶و  ۳۵کنيم. آيه برداري ميرسيم و از آن رهاگر هم باشد ما حتماً به اينجا مي ،اين نيست

گفتند ، يک حرف جاهلي بود مي﴿قالَ ما أَظُن أَنْ تبيد هذه أَبداً﴾ ،وارد باغ خودش شد خيلي متکبرانه ،اين بود

در  گفتند ملک نمير. اين تفکر جاهلي بود.زمين را مي ،گفتند ملک نمير. باغ راها را مين مسملک نمير! سابقاً هم اي

 ﴿ما أَظُن أَنْ تبيد هذهگفتند: چند صباحي دوام داشت، ميظاهر ها و امثال باغ که به حسب جاهليت به اين باغ

گفتند فکر جاهلي در بخشي از قدما بود که مثلاً زمين را مياين ملک نمير است. اين ت». هلَک«يعني  ؛»باد«، أَبداً﴾

﴿و ما أَظُن تند: بعد گف .﴿ما أَظُن أَنْ تبيد هذه أَبداً﴾». هلَک«يعني  ؛»باد«، ﴿أَنْ تبيد﴾. آنملک نمير است و امثال 

ربي لَأَجِدنَّ  إِلى ﴿و لَئن رددتکنيم: ز اين را پيدا ميما تر ا ،نيست. اگر هم باشدـ معاذاالله ـ ، قيامتي الساعةَ قائمةً﴾

مثل  ؛دگفتند اگر آنجا هم باش. با همان تفکر هم ميآنبود و امثال  ه، اين تفکر جاهلي و مشرکانخيراً منها منقَلَباً﴾

  کنيم.وضع ما خوب است، آنجا هم تأمين مي هر حال جاست ما بههمين

  کند؟کراتی که چند ميليارد سال نوری با ما فاصله دارد آا را هم ذات اقدس الهی تامين میآن پرسش: 

گوييم، به حساب همان منطقه پاسخ: بله، ما وقتي که به آن منطقه رسيديم، ديگر به حساب همان عالم سخن مي

 ي پيدا کرد با سرعت نور حرکتاگر کسي رشد علم ،گوييم. اينهايي که چند سال نوري با ما فاصله دارندسخن مي
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مراحل بعدي و نسل بعدي يکي پس از ديگري ، حالا در آنجا وقتي پايگاه درست کرد ،رسدکند و به فيض او ميمي

في  سخر لَكُم ما﴿خدا مسخر شما قرار داد:  ،راه دارد. اين آيات که استثنا نکرده، فرمود آنچه در آسمان و زمين است

 اتماوالسضِ وي الأرا فر کرد ١؛﴾مرسواکسی که  استطوري که الآن مستحب است و ادب ديني لذا همان ؛مسخ 

چنين اين  ،دسوار کشتي ش .چنين استاين  ،، سوار اتومبيل شد﴾سبحانَ الَّذي سخر لَنا﴿اين آيه را بخواند:  ،اسب شد

  الهي است. تسخيرهر حال چنين است. به اين  ،سوار هواپيما شد .است

د نها را دارد؛ اما اگر کسي مادي فکر کرد و فقط بدن انديشيد، آن آيات داراگر کسي الهي فکر کرد، قرآن آن بخش

حيوانات  برای ٢،﴿إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴾تر هستند. اينکه فرمود: بالاتر و بزرگ شماکه همه موجودات از 

 و﴿ها از او بالاترند، چرا؟ براي اينکه اين سنگ ٣؛﴿كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً﴾فرمود: » بقره«رکه است. در سوره مبا

﴿و اللّه ةيشخ نبِطُ مها يا لَمهنخود ـ کرده خداي ناـ اگر کسي پس  ،تر استها از سنگ هم پستو اين دل ﴾إِنَّ م

ن چگونه اي، اش را از آزمايشگاه موش بخواهدهاي درمانيببيند و تمام خواسته ،دبيندر تالار تشريح ميکه را در آنچه 

ها يک بيماري دارند تا يک مشکل داخلي پيدا را درمان کند؟ در اين آيه فرمود بعضي» مائده«آيه سوره مبارکه 

ند هست گيرند. فرمود اينها کسانيدهند و از آا کمک ميکنند و به آا اطلاع ميفوراً ارتباط با خارج برقرار مي ،شد

 عنده فَيصبِحوا علَي ما أَسروا فَعسي اللّه أَن يأْتي بِالْفَتحِ أَو أَمرٍ من يسارِعونَ فيهِم يقُولُونَ نخشي أَن تصيبنا دائرةٌ﴿که 

ينمادن فُسِهِمي أَنايي که مريض هستند تا مشکلي پيدا شد، فوراً خارج!  ،گذشت» مائده«اين در سوره  ٤،﴾ففرمود آ

گويند شايد اوضاع داخلي برگردد، آا بيايند ما چرا رابطه خودمان را با آا قطع بکنيم؟! فرمود اينها خارج! مي

                                                
  .۲۰. سوره لقمان، آيه١
  .۴۴. سوره فرقان، آيه٢
 .۷۴. سوره بقره،آيه٣

  .۵۲. سوره مائده، آيه٤
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راني وکرد. اين با عزت و استقلال و با بيان ن شود حلّند، اين بيماري را که با آزمايشگاه موش نميهست مريض

کند. بعد ل نميت فرومايه کسي تحمستم را جز ملّ ١؛»لَا يمنع الضيم الذَّليلُ«شود. حضرت فرمود: مي حضرت امير حلّ

خور هم اما سنگ ؛سنگ را از آنجا که آمد برگردان، به کسي سنگ نزن ٢؛»ردوا الْحجر من حيثُ جاءَ«هم فرمود: 

ر من ردوا الْحج«اما  ؛فرمود به کسي سنگ نزنيد !يعني همين ،قرآن و عترت، قرآن و عترتنباش. اين علي است! 

  . سنگ را از آن جايي که آمد برگردانيد، همين!ج اين بيان نوراني حضرت است در ،»حيثُ جاءَ

  دد.گرخودتان قبلاً فرمايشی داشتيد که هر کس از هر جايي آمده به همان جا برمیپرسش: 

طور نيست که حالا کسي مثلاً يک آدم متوسطي باشد بخواهد به درجه عاليه انبيا برسد، نه اما اين ،پاسخ: بله

  قرآن هم براي همين است. ٤﴾لَهم درجات﴿قرآن و  ٣﴾هم درجات﴿ست. اين هدرجاتي 

  پرسش: با توجه به فرمايش حضرتعالی که فرموديد هر کسی علم دارد ... .

در درون او فته  ،بله دارد ،علم فطري است، ممکن است علم به علم نداشته باشد؛ اما علم فطريآن در اسخ: پ

ماند همين بدن، بدن هم از يک آب اما اينجا فرمود شما او را که منکر هستيد، مي ؛گرددبرمي ،است. از هر جا که آمد

ا خلَقْناهم مما ﴿إِناين گروه است. فرمود ما خلق کرديم اينها را  برای ﴾منىأَ لَم يك نطْفَةً من منِي ي﴿ :گنديده است

» واقعه«ه در سوره مبارک ،﴿إِنا خلَقْناهم مما يعلَمونَ﴾فرمايد. مؤمنين را هم ، اين را که درباره مؤمنين نمييعلَمونَ﴾

قل ن«يعني  ؛»مناء«ِمناء ساخته نيست. ادر و مادر کاري جز ااز پ ،قدس الهي استأفرمود خلقت شما به دست ذات 

به پدران و  ؛أَفَرأَيتم ما تمنونَ﴾﴿به بعد فرمود:  ۵۸آيه » واقعه«در سوره مبارکه  ،»المني من موضع الي موضع آخر

                                                
  .۲۹ج البلاغه(للصبحی صالح), خطبه .١
  . .۳۱۴ج البلاغه(للصبحي صالح)، حکمت٢
  .۱۶۳عمران، آيه. سوره آل٣
  .۴. سوره انفال، آيه٤
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أَ أَنتم  ٭يتم ما تمنونَ أَفَرأَ﴿». نقل المني من موضع الي موضع آخر«مادران فرمود شما کارتان امناء است نه خلق. 

كُم الْموت و ما ﴿نحن قَدرنا بينآيد. ميشما خبر نداريد اين يک قطره به چه صورت در ،﴾تخلُقُونه أَم نحن الْخالقُونَ

﴾وقينبسبِم نحام شده بايد به تحانات که تمبماند، بعد حرکت که دائمي نيست، بعد امبايد ما خلق کرديم، مدتي هم  ؛ن

گيرد. هيچ چيزي جلوي اراده و امر ما را القرار برگردد، ما مسبوق نيستيم. هيچ کسي جلوي قضا و قدر ما را نميدار

وانيم، در خمي» معارج«که الآن در همين سوره مبارکه  ﴿و ما نحن بِمسبوقين﴾ :گيرد. ما هميشه سابق هستيمنمي

 نظم الهي را بگيرد، اين ،قدر الهي ،قضاي الهي ،گذشت، فرمود کسي بخواهد جلوي اراده الهي» واقعه«سوره مبارکه 

﴿إِنا : فرمايددر اين بخش هم مي ﴾﴿و ما نحن بِمسبوقينممکن نيست. ما مسبوق نيستيم، ما هميشه سابق هستيم 

نها از يک طور نيست که به دلخواه اينها عالم بگردد. اي، اينن بِمسبوقين﴾و ما نح﴿ فرمايد:می﴾ خلَقْناهم مما يعلَمونَ

 امتييند اگر قيگوينها مياروند. گفت کجا ميآيند که الآن خواهيم ميبعد هم به اين صورت در ،نطفه خلق شدند

ن يد، اياهل دوزخ هست ک و قطعاً همياست،  يست، قطعيم سخن از اگر نييگويم! ميما هم اهل شت هست ،دباش

  دو.

خورم به يد مسوگن عنييآورند؛ يم» لا«د يتأک يگونه از موارد براني، در ا﴿فَلا أُقْسِم بِرب الْمشارِقِ و الْمغارِبِ﴾

قسم در محاکم در  ،ستيمثل قسم در محاکم ن يقدس الهأذات  يهاقسمکه رب مشارق و مغارب. قبلاً هم گذشت 

لْيمين علَي من الْبينةُ علَي الْمدعي و ا«نه و شاهد دارند، يها بيبعض يينه. در محاکم قضايت، نه به خود بنه اسيمقابل ب

مبارکه سوره ه. در نينه است نه در قبال بي است. قسم خدا به بينيمنه در مقابل ينه است و بي در قبال بينيمکه  ١»أَنكَر

 غمبرين قرآن تو پيقسم به ا ٢؛﴾إِنك لَمن الْمرسلين٭  الْقُرآن الْحكيمِ و يس ٭﴿، فرمود: ن بوديکه گذشت ا» سي«

                                                
  .۲۴۴، ص۱. عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج١
  .۳ـ  ۱. سوره يس، آيات٢
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تاب الآن روز است. ن آفيد قسم به ايبگو ينکه کسيمثل ا ؛غمبر هستيين معجزه تو پيقسم به ا عنييچه؟  عنيي! هستي

 ياحدکه ه کرد يآورد که تحد غمبر است؟ چون قرآنييمبر پغيل. چرا پيل قسم خورده است، نه در قبال دلين به دليا

إِنك ٭  لْحكيمِالْقُرآن ا و يس ٭﴿ !هستي غمبريل تو پين دليقسم به ا ،ل استياورد. قسم به دليتواند بيمثل آن را نم

ينلسرالْم نلَم﴾.  

در عالم است. اگر نظم است هر  ينظم نيعيکه پروردگار مشرق و مغرب است؛  يد قسم به کسيفرماينجا ميدر ا

ده، نه ل قسم خورين به دليبکند رها باشد. ا يهر کار يست که هر کسيطور ننيد به حساب خود برسد. ايبا يکس

ت يربمضاعف است و ت ت است. ربي از تربيرغ است، رب ﴿بِرب الْمشارِقِ و الْمغارِبِ﴾که  يل. کسيدر قبال دل

 يرزمه تدبمدبر. لا عنيير، يمد عنييمربب؛  عنيي ؛»رب«است. » ربب«است، » رب«ن ياست و ا» يرب«ناقص. آن 

  از دو باب هستند. ،ن مضاعف استيت ناقص است و ايوگرنه ترب ،ت استيهمان ترب

م نخورد که فعل ز بزرگان به شرق و غرب قسا ي بعضير، به تعب﴿فَلا أُقْسِم بِرب الْمشارِقِ و الْمغارِبِ إِنا لَقادرونَ﴾

رب گرچه شرق و غ ،گاه قسم خورد که کار خود اوستين جاي باشد. به مشرق و مغرب به اينا فعل زميآفتاب باشد 

النهارِ و يكَور النهار علَي  ﴿يكَور اللَّيلَ علَياو  ١،﴾يولج اللَّيلَ في النهارِ و يولج النهار في اللَّيلِ﴿هم کار اوست، او 

د شه زمستان باشيچون اگر هم ، بشودينمردم تأم يِآورد تا روزين اختلاف فصول چهارگانه را به بار ميا ٢،اللَّيلِ﴾

 !د؟يخواهينم يمگر کشاورز !د؟يخواهيست. فرمود مگر اقتصاد نميمردم ممکن ن يشه تابستان باشد که زندگيا همي

 يد باشد تا کشاورين فصول چهارگانه بايا ٣.﴾اقْواتها في أَربعة أَيامٍ﴿ :د چهار فصل داشته باشديحتماً با يزرکشاو
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م و کار ما طبق نظم ين عالم هستي، قسم به خود ما که ناظم ايمن کارها را ما انجام داديرد. فرمود همه ايسامان بپذ

ز طرف ا ،نديآينها از طرف راست مي! اغمبر فرمود نگران نباشيپت! به ر اسطوينم کرد. همينها را خفه خواهيا ،است

قْسِم ﴿فَلا أُ! فرمود نگران نباش ،دارند ادبيند، قصد مسخره دارند، بييآيمتفرقه م ،نديآيند، عزه عزه ميآيچپ م

نکه ياورم، چه ايگر بيک افراد دينها را بردارم ي، اخيراً منهم﴾أَنْ نبدلَ  يعل بِرب الْمشارِقِ و الْمغارِبِ إِنا لَقادرونَ ٭

ضا و نها مسبوق هستند. در قيم، ايم. ما سابق هستيزنيل را مشه حرف اوي، ما هم﴿و ما نحن بِمسبوقين﴾ :برداشت

 نها خوض کنند،يرها کن که انها را يا يک چند صباحي ؛﴿فَذَرهم﴾نها محکوم هستند. فرمود: يقدر ما حاکم است، ا

ط يام شراد به مقام کامل برسد. در تميامتحان با هر حال ، بهيلاقُوا يومهم الَّذي يوعدونَ﴾ ي﴿حتنکه يکنند، تا ا يباز

ا رمود مد. نه، فيرراهه رفته او را بگبي ينکه کسيبه مجرد ا يقدس الهأست که ذات يطور ننيشوند. اينها امتحان ميا

  ان کار برسد.ين به پايا هر حال م تا بهيدهيامهال. مهلت م عنيي ؛»املاء«م. يدهيمهلت م ،ميکنياملاء م

توا حبلْعي وا ووضخي مهونَ﴾ ي﴿فَذَردوعالَّذي ي مهمولاقُوا ينها ياست که ا ياست؟ فرمود روز ي، آن روز چه روزي

آورند. کجا يشتابان منها را شتابانيا عنييشتابزده؛  ؛يخرجونَ من الْأَجداث سراعاً﴾ ﴿يومشوند: ياز قبر خارج م

رکت کنند با ن اصنام و اوثام حيش ايپ ،هاش بتيخواستند پيگر ماا ي، در دننصبٍ يوفضونَ﴾ ﴿كَأَنهم إِلىآورند؟ يم

تند در آن فيروند تا بياق ميبا اشت ،به سرعت ،خواهند برونديها من بتيش ايا پيالآن گو ،کردنديشتاب حرکت م

علامت آمده است. افاضه با  انصاب و اوثان و اصنام آمده هم به معني ي، هم به معنانصبٍ﴾ ﴿كَأَنهم إِلىگودال. 

من حيثُ  فيضواثُم أَ﴿ :غروب عرفات شده ان دارد که وقتيينکه درباره حاجيبا سرعت حرکت کردن. ا عنيي ؛»ضاد«

اسالن ران گيکه د يطورهمان ،د به طرف مشعرياز عرفات حرکت کن عنييست؛ ين يمتعد ،ن لازم استيا ١،﴾أَفَاض

                                                
  .۱۹۹، آيهبقره. سوره ١
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ه طرف مشعر. ند بيآيکه توده مردم از عرفات م يطورهمان ،دييايمتحرکانه ب عنيي؛ ﴾ثُم أَفيضوا﴿کنند، ين کار را ميا

﴿وا ميضأَف ثُماسالن ثُ أَفَاضيح ونَ﴾ست. ين يمتعد ،است يکه فعل لازم ﴾نضوفع دارند به يرکت سرح عنيي ؛﴿ي

 :ظهور کرده و آثار ذلت تمام بدن آا را پوشانده است هانيکم آثار ترس در اکم ؛﴿خاشعةً أَبصارهم﴾طرف آتش. 

  ان آمده است.يبه م از معاد سخني» معارج« سوره مبارکه ينصدر هم، که در ﴿ذلك الْيوم الَّذي كانوا يوعدونَ﴾

  »و الحمد الله رب العالمين«

  


